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كلاس چهارم یا پنجم دبســتان بودم؛ كلاســي با حدود 30 
دانش آموز، خوب به خاطر دارم كه هر بار خانم معلم »افسانه« 
را صدا مي زد تا پاي تخته مطلبي بنویسد، خودمان را به گونه اي 
مشغول مي كردیم تا زمان بگذرد؛ چون خیلي طول مي كشید 
تا او به تختة كلاس برســد. افســانه یك پایش مصنوعي بود و 
به ســختي راه مي رفت. با وجود این، در خیلي از بازي ها با ما 
همراهی می کرد. گاه به او كمك مي كردیم از پله ها بالا بیاید، اما 

در كلاس توانایي هاي دیگر او را  به خوبي، می دیدیم. 
یكي دیگر از بچه ها، كه خیلي شــر و شیطان بود، یك چشم 
مصنوعي داشت كه گاه براي ترساندن ما آن را در مي آورد! به او 
هم عادت كرده بودیم. دیگري مشكل حاد خوني داشت و نباید 
به او تَنه مي زدیم. در كنار او دائم حواسمان جمع بود. كافي بود 
جایي از بدنش زخم شود تا كارش به بیمارستان بكشد. با او هم  

بازي مي كردیم، البته با احتیاط بیشتر.
در طول دوران دبستان، هم كلاسي هایي داشتیم با انواع نقص 
عضــو، معلولیت و گاه موارد محدودي، بســیار كند ذهن یا با 
چهره اي نامأنوس. در همــان عالم كودكي، یاد گرفته بودیم با 
هم كنار بیاییم، بازي كنیم و حتي گاه بر سر دوستي با آن ها با 

یكدیگر رقابت کنیم!
سال ها بعد در دوران معلمي هم گهگاه با دانش آموزان نابینا یا 

ناشنوا در كلاس مواجه بودم.
در جایگاه معلم، نحوة تعامل با آن ها را نمي دانستم. گاه مي شد 
دانش آموزي از صداي ماشــین تایپ بریل هم كلاسي كم بینا 
یا نابیناي خود شــكایت كند. گاه دانش  آموز معلول بسیار دیر 
به كلاس مي رســید؛ چرا كه پله هاي مدرسه مانعي بر سر راه 

دانش آموزاني هستند كه نقص عضو دارند.
در همین دوران، مدیراني را دیدم كه دانش آموزان داراي نقص  

عضو را ثبت نام نمي كنند.
مدیراني را دیدم كه هزینة بازسازي مسیرهاي ورودي كلاس 
را بــه والدین بچه هاي معلول تحمیل مي كنند تا خود آن ها به 

علت بالا بودن هزینه، از ثبت نام فرزندانشان منصرف شوند.
همكاراني را دیدم كه از حضور دانش آموز كم توان یا معلول در 

كلاس هاي شلوغ نگران اند.
خانواده هایي كه از حضور فرزند كم توانشان در كنار بچه هاي 

عادي واهمه دارند.
مادرهایي كه نگران دلِ  نازك فرزندانشــان هســتند و اینكه  

آيـــــــــــــــا
 كسي جا مانده است؟
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مبادا در كنــار دانش آموزان داراي نیاز ویژه، متأثر و اندوهگین 
شوند. این ها واقعیت هاي جامعة ماست.

در آن سال هاي دور، ما در عالم كودكي درك نمي كردیم كه 
حضور دانش آموز كم بینــا، معلول، بیمار و ... در كنارمان اتفاق  
خاصي اســت. یاد گرفته بودیم راه تعامل با یكدیگر را كشــف 
كنیم و با شــرایط كنار بیاییم؛ با آنكه مدرسه هایمان امكانات و 

تسهیلات خاصي نداشت.
حــال در دنیاي امروز، با وجود این همــه امكانات فناورانه و 
فضاهاي متنوع آموزشــي،  امكانات صوتي و تصویري پیچیده و 
گوناگون، چرا در مقابل حضور دانش آموزي با نیازهاي ویژه، در 
كنــار دانش آموزان عادي، در برخي مدارس تا این حد مقاومت 
مي شــود؟ تجربه هاي جهانــي در این زمینه چیســت؟ براي 
دستیابي به چنین فضاهاي آموزشي، چه راهي باید طي شود؟ 
پاسخ این سؤال ها را در »آموزش فراگیر1« باید جست وجو كرد. 
در توصیف مشــخصات آموزش فراگیر معمولًا با این عبارت ها 

مواجه مي شویم.
é آموزش فراگیر روندي است براي آنكه نظام آموزش وپرورش 

به گونه اي تقویت شود كه بتواند همة كودكان را در برگیرد.
é آموزش فراگیر براي حضور كودكان در مدرسه، مرزي ندارد.

é در نظــام آمــوزش فراگیر، دانش آموز بــا نیازهاي ویژه به 
مدرسة مخصوصي نمي رود. جاي او در كنار سایر دانش آموزان 

در مدرسة عادي است. 
این عبارت ها طنین خوشــي دارند اما شاید شعارگونه به نظر 
برســند و براي ما قله اي دســت نیافتني باشند. در بسیاري از 
كشورهاي جهان، این برنامه طراحي شده و در برخي كشورهاي 
آفریقایي، آمریكایي، اروپایي و حتي هندوســتان اجرا نیز شده 
است و ســازمان هاي بین المللي حامي كودكان، از آن حمایت 
مي كنند. با مطالعة تجارب آموزش فراگیر در كشورهاي مختلف 

مي توان پاسخ چند سؤال اساسي را یافت:

 یك كلاس آموزش فراگیرچگونه است؟
é دانش آمــوزان خود مســئولیت یادگیري شــان را برعهده 
مي گیرند، به شــكل گیري فضاي آموزشــي مناسب در كلاس 

كمك مي كنند و در وضع قوانین مشاركت دارند.
é آموزش فراگیر آموزش خوب براي همة دانش آموزان است، 

كه لزوماً سرعت یادگیري یكساني ندارند.
é خانواده هــا هم در آمــوزش فراگیر مشــاركت داده 

مي شوند.
é برنامة درســي بر مبناي ارزش انســاني است و هر 
كس به تنهایي ارزشمند است. معلمان طرح درس خود 
را به گونه اي تنظیم مي كنند كه همة دانش آموزان را در 

برگیرد.
é در یــك كلاس فراگیر، معمولًا یادگیري در گروه هاي 

كوچــك دانش آموزي صورت مي گیــرد؛ دانش آموزان به هم 

كمك مي كنند و تعامل اجتماعي در كلاس زیاد است.
é در این كلاس بچه ها مي دانند ممكن اســت همه فعالیت  
مشــابهي انجام ندهنــد و این تفاوت براي آن هــا رنگ و بوي 

تبعیض ندارد.
قطعاً وقتي برنامة درســي انعطاف ناپذیر و كلاس پرجمعیت 
باشــد، كار معلم غیرمتخصص در مواجهه با تنوع توانایي هاي 
دانش آموزان دشوار است. آموزش فراگیر از معلم و كلاس درس 
شروع نمي شود و حتماً الزامات دیگري دارد. حال با فرض تأمین 

چنین شرایطي، سؤال دوم این است:

 شیوة ادارة كلاس فراگیر چگونه است؟
به اعتقاد خانم لیپســكي2، نظریه پرداز و مدرس این حوزه، كه 

خــود بنیان گذار »مركز اصلاحات ســاختاري 
و فراگیرســازي آموزش« )CERI(3 است این 
كلاس ها را به ســه مدل مي تــوان اداره كرد: 
)نكته: خانم لیپســكي خود مــادر یك فرزند 

معلول است(.
1. معلم عادي در كلاس 

معلم عادی آموزش  مي دهد و معلم متخصص 
براي دانش آموز با نیازهاي ویژه، در مدرسه حضور 
دارد. او در موارد ضروري، خود به دانش آموز یاري 

مي رساند و مجدداً  آموزش مي دهد.
مدارس عادي ما هم اگر دانش آموزان نابینا یا 
ناشنوا داشته باشند، از مراكز آموزش استثنایي، 
معلمان رابط به عنوان حامي آموزشي، حمایتي 
و عاطفــي دانش آمــوزان در کلاس ها حضور 

خواهند یافت. 
البته این مســئله گاه بــه دلیل نبود بودجه 

براي اعزام معلم رابط، اجرایي 
نمي شود. 

در آن سال هاي 
دور، ما در عالم 

كودكي درك 
نمي كردیم كه 

حضور دانش آموز 
كم بینا، معلول، 

بیمار و ... در 
كنارمان اتفاق  

خاصي است. یاد 
گرفته بودیم راه 
تعامل با یكدیگر 

را كشف كنیم 
و با شرایط كنار 

بیاییم
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2.  كار گروهي معلمان
معلم متخصص آموزش اســتثنایي با گروه معلمان یك پایه، 
گروهي را تشــكیل مي دهند. این معلم اطلاعات و آموزش هاي 
لازم دربارة دانش آمــوزان كم توان را به معلمان عادي مي دهد. 
آن ها در مورد فعالیت هایي كه مي توانند انجام دهند،  تكالیف و 

نحوة یادگیري شان با هم گفت وگو مي كنند.
تمامي تصمیم ها در گروه اخذ مي شــود. اعضاي گروه با هم 

دانش  افزایي مي كنند تا نتایج بهتري از كلاس به دست آید.
3. آموزش مشاركتي

در ایــن روش، معلم عادي و معلم آموزش اســتثنایي با هم 
در كلاس حضور پیدا مي كنند. آن ها از قبل  هماهنگ شــده و 

تقسیم كار كرده اند.

 فایدة آمــوزش فراگیر بــراي دانش آموز عادي 
چیست؟

é نشســتن در كنار دانش آموزي با نیازهاي ویژه، تاب آوري و 
قدرت درك متقابل كودكان را افزایش مي دهد.

é دانش آمــوزان تفاوت هاي فردي بین انســان ها را از دوران 
مدرسه درك مي كنند و مي پذیرند كه جامعه متشكل از افرادي 
است با توانمندي هاي متفاوت، كه در كنار هم زندگي مي كنند.

é كــودك، در مقیاســي كوچك، بــا نیازهاي ویژة 
ناتواني هاي  داراي  یا  معلول  شــهروندان 
ذهني آشــنا مي شــود؛ با آن ها خو 
مي گیرد و نحوة تعامل با آنان را 

مي آموزد.
é دانــش آمــــوزان بــــا 
كه  متنوعــي  كمك هــاي 
بــه هم كلاســي هاي خود 
خواندن  بلند  از  مي كنند، 
مطلبي براي هم تا حركت  
دادن صندلــي چــرخ دار 
نیــز  و  هم كلاسي شــان 
كمك به یادگیري یکدیگر، 
دســت  به   زیادي  مهارت هاي 

مي آورند.

 فایده آمــوزش فراگیر بــراي دانش آموزي با 
نیازهاي ویژه چیست؟

é حــس تعلق به گروه و مورد توجه و محبت قرار گرفتن در 
دانش آموزان بیشتر مي شود و اعتماد به نفس آن ها بالا مي رود.

é مهارت هاي اجتماعي در این كودكان افزایش مي یابد.
é آن هــا كم كم خود را همپاي دانش آموزان عادي مي بینندو 
مي توانند تجارب خود را با آن ها در میان بگذارند؛ به این ترتیب 

حس ارزشمند بودن كودكان با نیازهاي ویژه تقویت مي شود. 

é دانش آموز كم توان در یك كلاس عادي امكان دوست شدن 
با بچه هاي دیگر را پیدا مي كند و در ساعات خارج از مدرسه هم 
امكان یافتن همبازي از جمع بچه هاي عادي محل برایش بیشتر 

مي شود و از انزوا در مي آید.
é مطالعات نشــان مي دهد كه براي این گونه كودكان، حتی 
برخــی از كودكان مبتلا به اوتیســم، بــودن در كنار كودكان 
عادي، باعث تقویت مهارت برقراري ارتباط مي شود. همچنین، 
دانش آمــوزان داراي معلولیت در كلاس هــاي فراگیر، عملكرد 

بهتري در آزمون خواندن و آزمون هاي دیگر داشته اند.
در طــول تاریخ، معمولًا كودكان ناتــوان یا از امكان تحصیل 
محــروم بوده اند و یا در صورت امــكان، در مدارس ویژه درس 
خوانده اند اما همیشــه معلمان خاص و خلاقي هم بوده اند كه 
بدون اعتنا به توانایي هاي كودكان، درهاي كلاس و مدرســه را 
به روي همه بازگذاشته اند؛ معلماني كه خاطره هاي شیریني از 
هم زیستي و همدمي با كودكانی را كه نیازهاي ویژه دارند، براي 
خــود و كودكان عادي رقم زده اند. یكي از نمونه هاي این مورد، 
داســتان »توتوچان« است که در مدرسه ای آزاد در ژاپن درس 
می خواند؛ مدرسه اي كه در آن به سرشت و طبیعت پاك كودك  
بها داده مي شد. دختري ژاپني خاطرات خود را از این مدرسه، 
در كتابي به همین نام آورده اســت. نمونه اي از این خاطرات را 

در ادامه می خوانید.
مدیر مدرسه همیشه موقعیت هایي فراهم مي كرد تا كودكاني 
با توانایي هاي مختلف مجال خودنمایي داشته باشند. تاكاهاشي، 
كودك ناتوان مدرســه، كه كوتاه ترین دست و پا را داشت در 
مسابقات ورزشي اول شد. صحنة مسابقه به گونه اي چیده شده 
بود كه او با دســت و پاي كوتاهش به راحتي از میان لوله هاي 
پارچه اي مسیر مسابقه عبور مي كرد؛ در حالي كه كودكان دیگر 
در میان آن ها گیر مي كردند! در مسابقات طناب كشي كودكان 

ناتوان وظیفة داوري داشتند.
در این مدرسه هیچ كس جانمي ماند. 

كتاب حــاوی مجموعه ای از خاطرات یــک دختر پرانرژي و 
بازیگوش ژاپني از دوران مدرسه است؛ مدرسه اي آزاد كه همه 
 نــوع دانش آموزي در آن حضــور دارد. در واقع، هدف مدارس 

فراگیر هم این است كه كسي جا نماند
é آیا امروز در مدارس ما به روي همة كودكان باز است؟

é آیا كسي جا نمانده است؟
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